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ایــن چهار دیواری صدایــی به گوش ا
نمی رســد. باید قبل از ساعت 7:45 
وارد شــوید و اگر تا 12 ساعت بکوب 
درس نخوانید، نمی توانید از آنجا خارج 
شوید. به قول بچه کنکوری ها »اینجا 
یک پادگان نظامی با قواعد ســفت و 
سخت اســت. دیر بیدار شــدن جریمه دارد. 
کم درس خواندن جریمه دارد. همراه داشــتن 
موبایل ممنوع است. همه ما موظفیم حداقل در 
یک هفته 44ساعت را پرُ کنیم، وگرنه جریمه 
می شویم. البته بچه ها بیشتر از این موظفی پرُ 
می کنند؛ چون کنکور شوخی بردار نیست. یک 
ســاعت کمتر درس خوندان یعنی یک ســال 

پشیمانی.«
حرف هایشــان با حال و هوای بسیاری از دهه 
هشــتادی ها فرق دارد. یکی از تفاوت هایشان، 
گذراندن صبح تا نیمه شــب بدون تلفن همراه 
اســت. فرق دیگر در خواب و خوراکشان است. 
از خواب زیــاد فراری اند. در 24ســاعت نهایتا 
6 ساعت می خوابند؛ در عوض دو برابر آن درس 

می خوانند.
  

ساعت 10 شــب اســت. خیابان ها تا حدودی 
از تب و تــاب ترافیک افتاده اند. بــا هماهنگی 
با یکــی از کتابخانه های شــبانه یا به اصطلاح 
»خانه کنکور«، قرار اســت یک شــب همراه 
کسانی باشــیم که صبح تا شبشان را با مطالعه 
می گذرانند. مشتریان این کتابخانه‌ها بستگی 
به امکانات هر ســالن مطالعه ماهیانه از 200 
تا 500 هــزار تومان حق عضویــت می‌دهند. 
ســاختمان مطالعه مراجعه ما یــک آپارتمان 
چند طبقه در منطقه قاســم آباد اســت؛ یک 
ســاختمان کاملا معمولی با ظاهری ساده. در 
و دیوار داخل ســاختمان پر از برگه هایی است 
که مسیر رسیدن به ســالن مطالعه دختران را 

مشخص می کند.
برخی از برگه ها هم قوانین این سالن مطالعه را 
گوشزد می کنند؛ » لطفا در راه پله بلند صحبت 

نکنید«؛ »لطفا سکوت را رعایت کنید«.
تعداد برگه های هشداری که کنار زنگِ در سالن 
مطالعه زده اند بیشــتر از راه پله هاست؛ »فقط 
زنگ را بزنید. لطفا به در نکوبید. پشت در سالن 
با تلفــن صحبت نکنید!«. با این همه هشــدار 
فقط زنگ می زنیم. با اینکــه صدای زنگِ در از 
پشت در شنیده نمی شــود، خانمی سراسیمه 
در را باز می کند. صورتــش را نزدیک می آورد. 
با صدای خیلی آرام می گوید: ببخشــید؛ قبل 
از اینکه وارد ســالن بشــوید، باید چند نکته را 
به شــما بگویم. اینجا باید سکوت مطلق برقرار 
باشــد و نباید با صحبت کردن تمرکز بچه ها را 
به هم بزنیم. من برای صحبت شما با دخترها، 
اتاق کنترل را در نظر گرفته ام.به ســاعت تلفن 
بی سیمی که دستش گرفته است، نگاه می کند 
و حرف هایش را ادامه می دهد؛ » الان ســاعت 
9:21 اســت. 9 دقیقه دیگر زنگ اســتراحت 
پایانی است. یک ربع زنگ استراحت داریم که 
آخرین زنگ اســتراحت امروز ماســت، چون 
سالن مطالعه تا ساعت 11:15 باز است. موقع 
 زنگ استراحت هم می توانید با بچه ها صحبت

 کنید.«
با اشاره دســتش به ســمت در ورودی، انگار 
توضیحاتــش تمــام می شــود و می توانیم به 
سالن مطالعه برویم. هنوز یک پایمان را داخل 
چارچوب در نگذاشــته ایم که دوباره درِگوشی 
چند جمله می گویــد؛ »فراموش کردم بگویم؛ 
لطفــا کفش هایتــان را در بیاوریــد و دمپایی 
بپوشید. ممکن اســت صدای کفشتان تمرکز 

بچه ها را به هم بزند.«

zzسیر تا پیاز کتاب های روی میز

دو ردیــف میز تحریــر کنار هم گذاشــته اند. 
چراغ های مطالعه از ســقف تا یک متر مانده به 
میز آمده است تا نورش، تمام میز تحریر بچه ها 
را بگیرد. با اینکه ساعت نزدیک 9:30شب است، 
تمام میز و صندلی های سالن مطالعه پر است. 
همه دخترها سرشان را روی کتاب خم کرده اند. 
انگار هیچ صدایی نمی شنوند تا برای لحظه ای 

کوتاه و چند ثانیه ای، سرشان را بچرخانند.
روی میزهای تحریر ســالن مطالعــه، بچه ها، 
آجری وار انواع و اقســام کتاب هــای کنکور را 
چیده اند. حداقل از هر ناشر کنکوری یکی دوتا 
کتاب گذاشته اند؛ می توان گفت بچه هایی که 
در ســالن مطالعه کتاب می خوانند، دل همه 
ناشــران کنکوری را برای خریــد کتاب های 

چهار گزینه ای شان به دست آورده اند.
یکی از دخترها هرچند خطــی که می خواند، 
دســت در موهایش می کند و نفســی عمیق 
می کشــد. باتوجه به اینکه ســالن اختصاصی 
مطالعه دختران اســت، آن ها با لباس خانگی و 
راحت درس می خوانند. یکی از دخترها گاهی 
مدادی را که در دســتش دارد، بین دو انگشت 

اشاره و شست به شکل پاندولی تکانی می دهد. 
اســمش سمیراســت. به نظر می رسد کمی 
بزر گ تر از بقیه بچه ها باشد. خانمی که مسئول 
سالن مطالعه است، او را یکی از بچه های شیطان 
و البته زرنگ سالن مطالعه می داند که یک سالی 
است در این ســالن مطالعه درس می خواند.با 
راهنمایی مسئول سالن مطالعه، برای گفت وگو 

با دختران به اتاق کنترل می رویم.

zzمی خواهم تنها پزشک خاندان باشم

اتاق کنتــرل، اتاقکی جمع وجور اســت با یک 
میز و سیســتم رایانه و تلویزیــون که تصاویر 
دوربین های ســالن را نمایش می دهد. سمیرا 
برای آمدن داخل اتاق، دستگیره در را با دستش 
آرام پایین می دهد. از همــان لای در و قبل از 
ورود به داخل اتاق، ســرش را به نشــانه سلام 
همراه با لبخندی تکان می دهد و وارد می شود. 
با خنــده و صدایــی آرام که فقــط از فاصله 
نیم متری می توان شــنید، می گوید: از وقتی 
اینجا می آیم، یاد گرفته ام در را آســته ببندم 
تا صدای باز و بسته کردن آن، حواس بچه ها را 

پرت نکند. قبلا در اتاقم را چنان محکم می بستم 
که گاهی شیشــه های پنجره می لرزید. پدرم 
همیشه می گفت »بچه جان! مگه پشت سرت 
دست نداری که در را این طوری هل می دهی؟« 
الان فهمیده ام دســت پشت ســری که پدرم 

می گفت یعنی چه.
ســمیرا از حضــورش در این ســالن مطالعه 
می گوید؛ »امســال سومین ســالی است که 
آزمون کنکور دارم.  چون فقط پزشکی دوست 
دارم.  برای پزشــکی باید رتبه ام کمتر از هزار 
شود. به این قســمت صحبتش که می رسد، به 
تنُ آرام صدایش شوقِ خنده می دهد و می گوید: 
می خواهم تنها پزشک خاندان  باشم. در تمام 
فامیل تا حالا کسی نتوانسته شاخ غول پزشکی 

را بشکند.«
صدای خانم مســئول ســالن مطالعه، سکوت 
آن طرف در را می شــکند؛ » بچه هــا یک ربع 
استراحت از الان شروع شد.« ســالن مطالعه 
یک باره از همهمه دخترانی که آرام و مظلومانه 
به کتاب خیــره بودند، منفجر می شــود.بین 
همهمه زنگ تفریح بچه ها، سمیرا کمی بلندتر 

از قبل صحبت می کند؛ »هر یک ساعت و نیمی 
که مطالعه می کنیم، یک ربع زنگ اســتراحت 
داریم. بچه هــا در ایــن یک ربــع می توانند 
اســتراحت کنند یا آنکه چیزی بخورند. گاهی 
هم سؤالاتی که داریم، از دوستانمان می پرسیم؛ 
 چــون زمــان اســتراحت می تــوان صحبت

 کرد.«
قوانین سالن مطالعه را ســمیرا نوعی قاعده و 
قانون دوران سربازی می داند؛ »من تنها دختر 
خانه مان هســتم و 3برادر دارم. هــر 3برادرم 
وقتی به ســربازی رفتند، صبح زود و کله سحر 
بیدار می شــدند و سر ساعت مشــخصی غذا 
می خوردند. به نظرم اینجا خیلی شبیه پادگان 

است.«

zzتب پزشکی

ملیکا 17 ســال دارد و می گوید امسال اولین 
سالی اســت که می خواهد کنکور بدهد. ملیکا 
از دانش آموزان تیزهوشــان اســت. او به دلیل 
آنکه دانش آموز تیزهوشــان بوده است، بیش 
از بقیــه بچه ها امید دارد که همین ســال اول 

رشــته پزشــکی قبول شــود.می‌گوید: »در 
خانواده دکتر و پرســتار زیاد داریم. پدر و مادر 
خودم هم پرســتارند. عمه کوچکــم و دو تا از 
دخترخاله هایم هم پزشــکی می خوانند. من 
هم چون مدرســه تیزهوشان درس می خوانم، 
 همه می گویند چهارمین دکتــر خانواده مان 

هستم.«
ملیکا آن قدر در تب و تاب کنکور اســت که به 
قول خودش اصلا تاریخ امتحانات پایان سالش 
را نمی داند؛ »به مــادرم گفتم هر وقت امتحان 

داشتم، به من بگوید.«

zzچون از خون می ترسم، دندان پزشک می شوم

رنــگ و روی درســا پریده اســت؛ با این حال 
می گوید امروز تصمیم گرفته که 13 ســاعت 
مفید درس بخواند؛ » اینجا رقابت خیلی فشرده 
است. بچه های این ســالن مطالعه همه برای 
پزشــکی درس می خوانند. مــن از همه دیرتر 
آمده ام اینجا و برای همین حس می کنم خیلی 
عقب هســتم. باید این دو ماه آخر بیشتر درس 

بخوانم تا کم نیاورم.«
درسا هم پزشکی می خواهد. او می گوید: همه 
بچه هایی که برای کنکور به اینجا می آیند، به 
قصد قبولی پزشــکی درس می خوانند؛ فقط 
چند نفری از بچه ها که کنکوری نیستند، برای 
آزمون وکالت و قبولی در ایــن آزمون به اینجا 

می آیند.
درسا با آنکه خستگی از ســر و رویش می بارد، 

می خواهد تا ساعت 11 شب درس بخواند.
- درســا تا به حال به این فکر کرده ای که برای 
درمــان بیماران باید دســت به تیغ باشــی یا 
اینکه دســت ها و حتی روپــوش کاری ات پر 
از خون می شــود؟ با خون مشــکل نداری؟ از 
آن نمی ترســی؟ ســؤالات ما را با کمی تردید 
جواب می دهد؛ »فکر نکنم.« با تعجب ما، کمی 
خودش را جمع وجور می کنــد؛ »تا آن حدی 
که شما گفتید، نمی ترســم. من دوست دارم 
دندان پزشک شــوم. دندان پزشــکی با خون 

سروکار ندارد.«

zzجنگ آینده جنگ ژنتیک است نه نظامی

آرزو یکی دیگر از دخترهــای این خانه کنکور 
است. امسال اولین ســالی است که می خواهد 
کنکور بدهد. آرزو هم از بچه های تیزهوشــان 
است و معدل دبیرستانش تا 20 فقط 25 صدم 
فاصله داشته است.آرزوی آرزو برای آینده اش، 
قبولی در رشته ژنتیک است؛ »ژنتیک یکی از 
رشته های مهم دنیاست. کلاس دوم دبیرستان 
که بودم درباره این رشــته تحقیــق کردم. در 
بعضی از کتاب ها نوشــته اند کــه جنگ آینده 
نظامی نیست، جنگ ژنتیک است. کافی است 
کشوری با علم ژنتیک، یک بیماری به جان مردم 
کشوری دیگر بیندازد. ما باید راه های ژنتیکی 
و مقابله با آن را بدانیم. چندجا برای مشــاوره 
رفتم. بیشــتر مشــاور های کنکور بلد نیستند 
درست مشــاوره بدهند. فقط بلدند بگویند اگر 
زیست فلان درصد را بزنی، چه رشته ای قبول 
می شوی. اگر درباره رشته ها هم از آنان بپرسی 
همه می گویند دندان پزشــکی و کلا گرایش 
پزشکی شغل دارد. اما اگر بپرسی کدام گرایش 
الان تعدادش در کشــور کمتر است و تخصص 
آنان لازم و ضروری اســت، نمی دانند. خیلی 
گشــتم تا یک مشــاور خوب پیدا کردم و او به 
من گفت چکار کنم. او گفت اگر دانشگاه تهران 
ژنتیک قبول شوم، دانشگاه های دیگر کشورها 
مثل اســترالیا من را به عنوان دانشــجو سریع 
می پذیرند. می خواهم بروم خارج از کشــور تا 
علمم درباره ژنتیک زیاد باشــد و بتوانم بعد از 

درس به کشور کمک کنم.« 
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پادگان کنکوری ها
گزارشی از کتابخانه هایی که صبح تا نیمه شب پذیرای دانش آموزان هستند

 خانه کنکور پسرها شباهت زیادی با خانه کنکور 
دخترها دارد.  پسرها هم 12 تا 13 ساعت درس 
می خوانند. دیر برسند جریمه می شوند.  ساعت 
موظفی بــرای درس خواندن دارنــد؛ حداقل 
45 ساعت در هفته. کمتر از این میزان مطالعه، 
جریمه دارد. ســاعت ورود و خروجشان باید از 

قبل مشخص باشد.
ساعت یک ربع به 11 شب است اما خانه کنکور 
پسران در بولوار شریعتی مشهد همچنان شلوغ 
اســت. هیچ کس هنوز دل از میز تحریر نکنده 
است و همه میخکوب پای میز هستند. ابوالفضل 
یکی از پسران خانه کنکور است. امسال دومین 
سالی است که کنکور می دهد. می گوید اگر در 
رشته ای که می خواهد قبول نشــود باید برود 
سربازی.درشتی و قرمزی چشم های ابوالفضل از 
پشت عینک ذره بینی ای که به چشم دارد بیشتر 
نمایان است؛ »در این چند ماه و به خاطر این همه 
درس خواندن، شماره عینکم یک شماره بیشتر 
شــد. اما باید بخوانم چون فقط امسال فرصت 
دارم. اگر رتبه رشته پزشکی را نیاورم، باید بروم 
سربازی. الان که ماه رمضان است، وقتی به خانه 
می روم تا سحر سعی می کنم درس بخوانم. کلا 

در یک روز 4 یا 5ساعت می خوابم!«
ابوالفضل تا ســال دوم دبیرستان رشته ریاضی 
فیزیک خوانده است. او می گوید برنامه نویسی 
و مهندســی کامپیوتر را خیلی دوست دارد اما 
به خاطر نظر پدر و مادرش رشــته اش را تغییر 
داده است و تجربی می خواند؛ »بین فامیل چند 
مهندس داریم که هریک به شکلی بیکارند. یکی 
با ماشــین مسافرکشــی می کند. یکی دیگر از 
مهندس های فامیل، مغازه تجهیزات کامپیوتری 
باز کرده که با گران شدن لوازم کامپیوتر مشتری 

چندانی ندارد و تقریبا بیکار اســت. متنفرم از 
اینکه درس بخوانم و بعــد از این همه زحمت، 
بیکار باشم. پدر و مادرم گفتند تغییر رشته بده 
و برو تجربی. مادرم می گفت دکترها هیچ وقت 

بیکار نیستند.«
-ازکجا می‌دانید دکترها بیکار نیستند؟

ابوالفضــل بــرای پاســخ کمی فکــر می کند 
و می گوید: دکترها همیشــه بــازار کار دارند، 

چون مریض همیشــه هســت. به نظر من کار 
دکترها فقــط به خودشــان بســتگی دارد و 
اینکــه چقــدر توانمند باشــند. اگــر دکتری 
بیکار اســت، مشــکل از خودش اســت. بعد 

 هم مــن از کجــا بایــد شــرایط بــازار کار را 
بدانم؟! 

خود مــن دوبــار پیش مشــاور مدرســه که 
رفتم، گفت پزشــکی خوب اســت. اما دقیق تر 

نمی دانســت کدام گرایش دکتری خوب است 
و بازار کار دارد. با خودم گفتــم  جراحی مغز و 
اعصاب چون رشته ســختی است، کمتر کسی 
ســراغ ایــن رشــته مــی رود؛ به همین دلیل 
 تمام تلاشــم این اســت که بتوانم این رشته را 
بخوانم. پسرها، برخلاف دخترها که اولویتشان 
در انتخــاب رشــته، دغدغه بیکاری نیســت، 
بیشــتر از در نظر گرفتن علاقه و دیگر شــرایط 
 رشــته ها، بــه آینده شــغلی فکــر می کنند. 
پای صحبــت هر کــدام از درس خوان ها و به 
قول خودشــان کتاب خورها که می نشــینیم، 
بــرای  می گوینــد.  دغدغــه  همیــن  از 
 بیکار نماندن هم پزشــکی را در اولویت انتخاب 

می کنند.
باربد با عینــک گرد و مــوی فری کــه دارد، 
ظاهرش با بقیه بچه های سالن مطالعه متفاوت 
است. او پر انرژی اســت و می گوید: آدم باید در 
ســخت ترین روزها هم به فکر خودش باشــد 
و به ســر و وضعش برســد. من از آن بچه های 
معروف درس خوان که فقط سرشان توی کتاب 
هست، نیستم. من فقط این چندماه می خواهم 
درس بخوانم تا رتبه خوبــی بیاورم.باربد مثل 
بقیــه بچه های خانه کنکور عشــق پزشــکی 
است؛ البته می خواهد پزشــکی هنرمند شود؛ 
 دوســت دارم هم خواننده باشــم، هم دکتر.«

پشــت دیوار خانه کنکور و ســالنِ مطالعه ای 
کــه همــه عشق پزشــکی ها پشــت میــز 
نشســته اند، مردم در رفت وآمدنــد. هر کدام 
دغدغــه ای و شــغلی دارند؛ از تعمیر ماشــین 
گرفته تا کار در سیســتم های برقــی و... کاری 
 که گره آن به دســت کنکوری ها بــاز خواهد

 شد.  

پزشک می شویم تا بیکار نمانیم!
روایتی از دغدغه پسران درس خوانی که روزشان را در کتابخانه ها شب می کنند

مهدیزاده

 دریچه 

حرف هایشان 
با حال و هوای 
بسیاری از دهه 

هشتادی ها 
فرق دارد. 

یکی از 
تفاوت هایشان،   
گذراندن صبح 

تا نیمه شب 
بدون تلفن 

همراه است. 
فرق دیگر 

در خواب و 
خوراکشان 

است. از خواب 
زیاد فراری اند. 

در 24ساعت 
نهایتا 6 ساعت 

می خوابند؛ 
در عوض 
دو برابر 

آن درس 
می خوانند

افزایــش ســاعات کاری کتابخانه 

ی
دو

مه
دا 

یل

مرکزی مشهد تا ســاعت 11 شب، 
خبری اســت کــه مدیــرکل نهاد 
کتابخانه های خراسان رضوی  اعلام 
می کند. حجت الاســام علی اکبر 
ســبزیان در گفت وگو با شــهرآرا، 
افزایــش ســاعت کاری کتابخانه 
مرکــزی را خواســته و مطالبــه مــردم و 
نــد و می گویــد:    دانش آمــوزان می دا
پیگیری هایی صورت گرفت و در نهایت دبیر 
کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور با افزایش 
ساعت کاری این کتابخانه تا ساعت 11 شب 

موافقت کرد.
وی بیان می کند: برای رفاه حال دانش آموزان، 
ســاعت کاری کتابخانه مرکزی در روزهای 
پنجشــنبه نیز که در یک شــیفت کاری و تا 
ساعت 1/5 ظهر بود، تا 11 شب افزایش یافت. 
علاوه بر آن جمعه ها نیز که شــیفت تعطیل 
کتابخانــه مرکزی بود، در آســتانه کنکور به 
نوبت های کاری این کتابخانه افزوده شــد. به 
گفته حجت الاسلام ســبزیان در حال حاضر 
جمعه ها نیز دانش آموزان می توانند تا ساعت 
1/5 از ســالن های مطالعه کتابخانه مرکزی 

مشهد استفاده کنند.

وی در ادامــه، خبری جدید درباره ســاعت 
کاری این کتابخانه بیان می کند. او می گوید: 
با توجه به ظرفیت کتابخانه مرکزی مشــهد 
در نظر داریم این کتابخانه را تا دو الی سه ماه 

آینده شبانه روزی کنیم.
او همچنین بــه افزایش ســاعت کاری چند 
کتابخانه دیگر اشــاره می کنــد و می گوید: 
کتابخانه فردوســی، کتابخانه طبرســی در 
قاسم آباد و کتابخانه شهدای مدافع حرم نیز تا 
9 شب پذیرای دانش آموزان کنکوری هستند.

به گفتــه حجت الاســام ســبزیان در حال 
حاضر بیشترین ظرفیت اشغال صندلی های 

قرائت خانه ها و ســالن های مطالعه در اختیار 
دانش آموزان کنکوری است.

وی به آســیب کنکــور نیز اشــاره می کند. 
او معتقــد اســت اگــر کنکور حذف شــود، 
دانش آموزان وقت بیشــتری دارند تا صرف 

مطالعه آزاد کنند.
او می گوید: کنکور صنعت شده است. در حال 
حاضــر خانه های کنکوری شــکل گرفته اند 
تا دانش آموزان را از فضــای خانه دور کنند و 
بتوانند فضایی آرام بــرای مطالعه آنان فراهم 
کنند؛ بی شــک در قبال این خدمات مبالغی 
نیز دریافت می کنند. این آسیب کنکور است.

همه مســئولان باید حداقل برای یک بار که 
شده به این موضوع پاسخ دهند که این نظام 
گلادیاتورپروری که بچه هــا را نه برای تعالی 
پرورشــی، بلکه یک قهرمان تســت زن، بار 
می آورد، در آینده، چه نسلی را تحویل جامعه 
می دهد؟ سؤال دیگری که باید پاسخ بدهند، 
این است که مؤسســات و خانه های کنکوری 
که ماننــد اختاپوس به جان نظام آموزشــی 
افتاده اند و نگاهی کاســب کارانه به آموزش 
دارند، چه نتیجه و آورده ای برای نسل آینده 
دانشگاهی ما داشــته اند؟ اینکه دانش آموزی 
از صبح تا شب در گوشه کتابخانه ای بنشیند 
و فقط تست بزند، چه آســیب هایی به دنبال 
دارد؟ این ســؤالات را غلام رضا حســنی در 

قامت یک جامعه شــناس با لحنی انتقاد آمیز 
از نحوه مطالعه و آمــوزش کنکوری ها مطرح 
می کند. او از همان ابتــدای گفت وگو منتقد 
فعالیت مؤسسات و خانه های کنکور است. این 
جامعه شناس  می گوید: حضور و فعالیت این 
مؤسسات در وهله اول نشانه ضعف بزرگ نظام 
آموزشی ماســت؛ اینکه نظام آموزشی ما در 
4دهه، 4بار تغییر کرده است، اما نتوانسته نیاز 
آموزشی و پرورشی دانش آموزان را پاسخ گو 
باشد. در این شرایط خانواده ها مجبورند دست 
 به دامن ایــن مؤسســات و خانه های کنکور

 شوند.
نکته دومی که دکتر حســنی به آن اشــاره 
می کند، عدم ظرفیت ســنجی و نیاز سنجی 

اســت. او می گویــد: متأســفانه در طــول 
تحصیــل، هیچ گونه ظرفیت و توان ســنجی 
از دانش آمــوزان بــرای هدایــت تحصیلی 
آنان صورت نمی گیــرد تا دانش آمــوزان با 
 توان خودشــان در رشــته مورد نظــر قبول

 شوند.
او ادامه می دهد: آن طرف داستان، خانه های 
کنکور و مؤسسات آموزشــی هستند که با 
مبالغ هنگفت، قول قبولی در رشــته هایی 
مانند مهندســی و پزشــکی را می دهند.

دکتر حسنی ادامه می دهد: خود من شاهد 
بودم که ســال گذشــته یکی از نزدیکان 
13 میلیون تومــان برای دختــرش خرج 
کرد تا در رشته پزشــکی قبول شود؛ بدون 

اینکه قبول کند دختر او توان و استعدادی 
در این حوزه نــدارد. با این شــرایط دختر 
رشته پزشکی قبول شــد، اما به دلیل اینکه 
توان و ظرفیت نداشــت، در مقایسه با دیگر 
بچه ها با مشــکل روبه رو شد و الان هر ترم 
تحصیلی، چند واحد را می افتد. این موضوع 
به نوعی تحقیر دانش آموز در مقابل دیگران 
اســت.این جامعه شــناس ادامه می دهد: 
این نســل می خواهد آینده ایران را بسازد. 
وقتی مطالعه و آموزش را با این مؤسســات 
و پول دادن ها طبقاتی کنیم، یا وقتی اصالت 
رشته پزشکی را به درآمد و پول سازی تقلیل 
دهیم، از نســل آینده چه توقع و انتظاری 

می توان داشت؟

مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی خراسان رضوی خبر داد

کتابخانه مرکزی مشهد شبانه روزی می‌شود

نقد یک جامعه شناس از فضای مطالعه و آموزش کنکوری ها

دانش آموز را گلادیاتور تست زن بار نیاوریم

 خبر 


